
  1403تا  1358از  ايران استثمار کارگران تشديد فشار

بورژوازی توانست  کارزار تعيين بهای نيروی کار    در  ای معين،مقهور، در حوزه    ولو ايران  کارگرطبقه    1358  بهار

شوم شکست انقلاب   واقعيت ،فوران نارضائی رغم به کارگران عظيم ترين بخش گامی به عقب راند.  راايران و دولتش 

انگاره   اين  پولادين  زنجيردر    .!!ندپنداشتمی    پيروزیداری را    سقوط اختاپوس شاهنشاهی سرمايه  مجرد.  ندرا باور نداشت

به تسليم و    نداز تعويض الگوی حکومتی نظام بردگی مزدی پيش رو نمی ديدفراتر  افقی  از يک سو    سرمايهافريده    فکری

لباس    ، ددنراديکال می کرطبقاتی آبکاری    دپویزا را با سرمايه ستيزی خوتسليم  توهم    انديگر هم، از سوی  غلطيدندمی  

حصول  را برای    سرکوب  کافی  قدرتفاقد  هنوز    ، امادر حال تکوين  رژيمکه    ندمی يافتاين توان را در خود    !پيروز بر تن

کم  به گونه  ميزان مزدها را  که  ند  نمودرا مجبور  دولت بازرگان    در آن سالد.  نمعيشتی زير فشار قرار ده  نازلمطالبات  

  » «اشتغال کامل  در  ايران،  سرمايه داری  افسانه ایستيغ رونق  مزد ماهانه که در    حداقل افزايش دهد.    يا بيش قابل توجهی

 بالاتر نرفته بود، برای نخستين بار  دلار امريکا  56  معادل  ،تومان  393از    1354در سال    !!»% 99نرخ رشد  «و  

  ی درصد  200بالای  از اين افزايش  توده کارگر    قابل تعمق است که پشت سر نهاد.دلار را    122  و  تومان  1700مرز  

.  ورزيد  عقب نشينی بيشتر سرمايه داران و حاکمان جديد اصراربر  و    فرياد نارضائی سر داد که  ننمود    استفبال  نه فقط

کتابی که   وحساب    .ندو دارای توان کارزار می ديدخود را ميداندار    «از اسب غلطيده اما از اصل نيافتاده»  کارگران

زير    و آنچه   نه فاتح که مغلوب بودندآنها  شان القاء می کرد و رياضياتی که دقت طبقاتی، کارگری نداشت.  رياضيات روز

 رفرميستیمعجونی از توهم و توقعات  فقط  ، نه توان آگاه و راديکال ضد سرمايه داری که  يافتندنام قدرت در خود می  

مشق قدرت برای ساختن جامعه ای مرفه،    کارزارشان نوعی   ،در فضای زندگی، انديشه، اميد  57  –  56جنبش   بود.

می شد!! اما اين انتظارات و باورها را نه با سر بيدار کارگری که با شعور محصول    ديده«بی نياز»    ،«آزاد»، «برابر»

نداشت،   داری ضد سرمايه ،بار آگاه طبقاتی شانقدرت احساس بر همين پايه، .می کاويدندچرخه توليد فکر سرمايه داری  

، عقب نشينی را می دوخت. چشم به ادامه پيکار  بود  يأس ناشی از شکست نيز صدها بار بهتر  ،زبونی  ،از رخوت  اما

به  می انديشيد. از سوی ديگر    پيکار  بهمحکوم می کرد. آلياژ متناقضی که از يک سو ميليتانت، اميدوار، متوقع بود و  

احساس توانائی  کارزار بود.    برای گسترش  ضد سرمايه داری سراسری، شورائی،  ،سازمانيابی آگاهفکر نمی کرد  آنچه  

.  را نداشتقهر سرمايه داری  برای مقاومت در مقابل    ی لازمنا  طبيعتا  که  وهمنشسته بر توسن  و    لخياموج    آميخته با

فکری خود ماتریال چرخه توليد  می بلعد،  را    تشعور  ،ینجنگ  آن  عليه اساس موجوديتسرشت سرمايه است که اگر    اين

به فروش می رساند   ش را در بازار فلسفه، سياست، علم، جامعه شناسی، روانشناسی، اخلاق، ايدئولوژیحاصل ،می کند

از  ،  چنين ترکيبی داشت  بهمن  توان روزهای بعد قيام   احساس  می سازد.   افراد و آموزش    فکرمصرف قهری پروسه    و

 از هم پاشيد. شتابناک  لاجرم    و  بود  ، دروغين، جعلیفکر بورژوازیکوره های    توليدآگاهی ضد کار مزدی نمی جوشيد،  

  ، برداردسرمايه داری، شعورمندی ضد مزدبگيری    ضدندی  گامی برای بالندگی آگاه طبقاتی، استخوانبپيش از آن که  

به اطراف  .  يافتبه تمام و کمال خالی  را  دستش  تا خواست تکان خورد    با رسيدن موج سرکوب  شروع به فروريزی کرد. 

بورژوازی اسلامی اطلاعات و قوای قهر فاشيستی  نيروی بسيج، کميته، سپاه، ارتش، پليس،    را  زمين و زماننگاه کرد.  

رژيم اختاپوسی اسلامی با جنگ ماوراء ارتجاعی دو    .شروع به عقب نشينی نمود  ناله سودا کند»  که با  شتآهی ندا«ديد.  

بود. جنبشی که تاريخا، در عبور از مراحل  دليلش بارز و بی نياز از توضيح    .به ورطه فروپاشی افتاد  بورژوازی  و بعث

را بشناسد و پيش گيرد از  پشت سر نهادن تجارب گوناگون نتوانسته بود راه و چاه واقعی مبارزه طبقاتی اش  مختلف و  

پمپاز نقشه عمل های    کنش ها و  ، سياست ها، جهت گيری ها،سناريوهای رنگارنگبرای ايستادگی در مقابل  هيچ شانسی  



عصر سرمايه داری تا جائی که  در تاريخ مبارزه طبقاتی  نبود.سرمايه و نظام بردگی مزدی برخوردار  پروسه بازتوليد

ی عمر  فاجعه آميزترين سال هاسياه ترين، هولناک ترين و  سالهای دهه شصت  به جنبش کارگری ايران مربوط است.  

،  اسلامی  وحوش حاکمجوان طبقه کارگر توسط    400  -  300کشتار هر روز  بحث فقط بر سر  بوده است.    اين جنبش

و  کشته شدن صدها هزار  ،  آدمخوار  نسل کش و  درنده  يمدو رژکارگران به جبهه های جنگ  اعزام، ميليون، ميليون  

اساسی تر  رخداد  .  نبودمعلول گرديدن چند ميليونی توده های کارگر     آن که طبقه کارگر شوريده برای ويرانگرتر و 

از يک  اش،خودپوی طبقاتی  ، نطفه ایسرمايه ستيزی  مبانی مبتنی بربا ملاکها و  ،آزاد، مرفه، برابربرپائی جامعه ای 

غلطيدن  عوامل  هيچ شناختی از ريشه ها، علل و ، از سوی ديگر ها را بر دوش می کشيدسهمگين ترين شکست بار سو 

، به هر  عقب نشينی کردوحشيانه جديد دشمن  هر تهاجم    در مقابلگيج و سردرگم،    به ورطه اين شکست نداشت.خود  

حاکمان    يارای اعتراض به نسل کشی رعب آور دهه شصت خورشيدیسبعيت سرمايه و دولت سرمايه داری تن داد.  

حتی يک ریال   ش سال  6،  جنگسال    8  طولدر  .  دست و پا زدگورستانی    مطلق و  سکوت  در.  نيافتدر خود    دينی راهار  

   .رضايت دادبه اين وضعيت  جدی کارزارو بدون هيچ  دريافت نکردافزايش مزد 

  1403تا  1358ول مزد ماهانه کارگران در فاصله جد

  مزد ماهانه به دلار  دلارنرخ   درصد افزايش سالانه  حداقل دستمزد به تومان  سال

1358  1 701  17%  14  122  

1363 1 905  0%  58  33  

1368  2 490  0%  120  21  

1374  16 000  37%  403  40  

1378  36 183  20%   863  42  

1381  69 846  23%  799  87  

1384  122 592  15%  904  136  

1389  303 000  15%  1 100  275  

1390  330 300  9%  1 900  174  

1391  390 000  18%  3 200  122  

1392  487 200  25%  3 000  162  

1394  712 500  17%  3 600  198  

1395  812 200  14%  3 600  226  

1396  930 000  14,5%  4 700  198  

1397  1 111 000  19%  11 000  101  

1398  1 516 000  36%  13 000  116  

1399  1 910 000  25%  30 000  63  

1400  2 650 000  39%  25 000  106  

1401  4 179 750  57,4%  45 000  97  

1402  5 308 284  27%  58 000  91  

1403  7 166 184  35%  80 000  90  



عواقب شکست جنبش کارگری تمام نمای  گزاره  را نبايد  حاصل جمع آنها چ کدام حتی  هياما حوادث بالا رخ داد،  تمامی  

ای  فاجعه در پی آورد،    رژيم اسلامی سرمايهاستيلای  آنچه اين شکست و   .ديد  57خيزش منتهی به قيام بهمن  در  ايران  

کش  بشراختاپوس  و عروج    57خيزش    شکست.  بود  نحوست ها  ،ها  نکبت  ،ويرانيها  کشتارها،  اين  و فراتر ازتر    سهمگين

ترين    ، سرطانی ترين و طاعونیافسونکارترينپيروزمندانه ترين،  به سرمايه، به نظام بردگی مزدی امکان داد تا    اسلامی

عملی سازد و  و همه چيز کارگران    زندگی، انديشه، اميد، باور، شعور, عليه  عليه بشريت کارگر  ممکن خود را  تعرض

يک رويداد سهمگين احساس آکنده از خروش خشم نيست. واقعی ترين بيان    نيست،  اين يک شعار  لباس واقعيت پوشاند.

دخيل بندی به دولت، قانون، مطالباتی مانند حق  هيچ گاه    57طبقه کارگر ايران تا پيش از قيام بهمن    تاريخی است.

کشيدن رغبتی به پيش  شالوده کارزار نساخته و  مبارزه قانونی را    ،آزادی بيان، حق اعتراض  جواز اعتصاب،تشکل،  

راست  تا چشم کار می کرد ميان اپوزيسيون های  حاجت خواهی ها، نذر و نيازها  بازار اين    و طرح آنها نشان نداده بود.

، توده های کارگراما    ،رونق داشت  افاضل حزبیحزب آويزی و همزانوئی با  کارگران دلباخته  ، حتی  و چپ بورژوازی

 ،جمعی  مبارزاتبا نخستين تجارب    آغازاز همان    خود را می رفتند. آنهاجور ديگری می انديشيدند و راه    خودجوش،

دولت آويزی، قانون گرائی، دخيل بندی به امامزاده های فريب که بايد از    بودند  دريافتهآکادميک  بی نياز از آموزش  

به قدرت پيکار جمعی اتکاء   اين کارهابه جای  .  دنبخشعطای اين سناريوها را به لقايشان    ،دارندردست بسرمايه داری  

اعتصاب    دست به   ا  به جای تکدی حق اعتصاب.  گويندپاسخ  کارگری    حق طلبانه  سرمايه را با قهر  ضد بشری  قهر  ،نندک

و الحاح در مقابل وحوش ناله    یبه جا.  دنوارد ميدان ساز  را  خودقدرت مبارزه    ،ننمايند  »حق راهپيمائی«تمنای  ،  زنند

 خودنيروی عظيم و اثرگذار  به نمايش  د،  نرا عبث پندار  بست نشينید،  نچرخ توليد را از چرخش باز دارسرمايه دار  

 پرخروش   موجدر عوض    ،دنچشم پوش  مجوز راهپيمائیگرفتن    برایوزارت کشور    در مقابل  التماس  از،  نهند  روی

کارگران ايران تاريخا چنين  د.  نمجبور به قبول خواست های خود کنسرمايه داران و دولت آنها را  د و  نشورش راه انداز

سازی خود    تحجر و فسيلو با توسل به تمامی توان جادوگری و  کرده بودند. رويکردی که سرمايه با تمامی ظرفيت  

نيازمند    قلمروگام موفقيتش در اين    هر.  شودموفق نمی  همه جا  منکوب کردن و ريشه کن نمودنش می کوشد اما  برای  

  سال  45طول اين  جمهوری اسلامی نسل کش سرمايه داری در    چيزی که  چه بسا قبول هزينه ها است.   برگ ها،ساز و  

در هم کوبيدن همين   ساختسرمايه    دستسلاح  و    يافتبه آن دست    ساز و کارها  همه   به کمکبا چنگ و دندان  

رژيم شالوده قهر و سرکوبش را بر  بود.    کارگر  توده  کارزار  خودپوی طبقاتی  عزيمتگاههایو  مبادی،  مبانی  رويکرد،

القاء   شانآنها، در ژرفنای شناخت و باور  در شيارهای شعور  .به هيچ خواست کارگران وقعی نگذارداين قرار داد که  

،  اتی، به ميدان آوردن سرمايه ستيزی خودپوی طبق توان طبقاتی، توسل به ظرفيت پيکار کارگریاتکاء به  که اساسا    کرد

  يمن اين کار را به  ،!!است ی نتيجهخروش اضافه ارزشها، کاری عبث و ب توليد، انسداد مجاری  انداختن چرخهاز کار 

  راندن   شانکه برآيند مشترک تأثيربا کارکردهای متفاوت    ئینيروهامعينی انجام داد.    عوامل و اهرمهایاز  بهره گيری  

اين  تن دادن به    زمينه هایشکست قيام بهمن  تباهی بود.    و  مرفرميس  ،یدولت آويزتوده های کارگر به مبارزه قانونی  

در ژرفنای شرائط کار،   بودند که  رژيم  پليسی   -کارگری    اما نهادهای،  بود  آفريده  کارگران  ميان  پسگرد ارتجاعی را

.  را بازی می کردندفاجعه آميز  پسگرد    اين  ارگانيک  و آموزش  القاء  نقش  توده کارگر  جاری   جبهه کارزاردر    زندگی،

عظيم ترين   به گونه ای باورنکردنی  نکرد،استفاده    مزدورعوامل سازمانيافته    از فقط    عرصهدر اين  جمهوری اسلامی  

در حوزه  گرفت.    در خدمت خود  طور غيرمستقيم  به    بخش رژيم ستيزی سرمايه آويز اپوزيسيونهای راست و چپ را هم

ه  و فراوان فرق   احمدی نژادی   مجاهد انقلاب اسلامی، اکثريتی،    ،اصلاح طلب، توده ای  ، نيروی مزدور اصولگرابسيج  

افشاء اين نيروها جمهوری اسلامی در    دورهراست و چپ رژيم ستيز  ديگر داشت. بسيار قابل تعمق است که اپوزيسيون  

  مخوف ترين  نقش پليسی و شراکت مؤثر آنها در سرکوب فيزيکی طبقه کارگر انگشت می نهادند. در حالی کهصرفا بر  

تأثيرات فاجعه باری بود که در قلمرو هل دادن توده کارگر به قانونگرائی،    بلکه دقيقا  ،نقش آنها نه اينو ضد کارگری ترين  



ايفاء می نمودند. اين مبارزه قانونی  سنديکاليستی و کفن و دفن نمودن جنبش کارگری در  دولت آويزی، رفرميسم منحط  

بخش چپ و متحزب آن نيز زير نام به ويژه  ظاهرا رژيم ستيز  فاجعه هزاران بار سهمگين تر می شد که کل اپوزيسيون

همين مزدوران را بازی می کردند. آنها نيز   ی مشابهبدون کم و کاست نقش !!مبارزه طبقاتی، زير بيرق رهائی پرولتاريا

راه عريضه نگاری  به قانون آويزند، دست به تحصن زنند،    تا  پيچيدند، از کارگران خواستند  اسنديک شب و روز نسخه  

يافته سازماننهادهای    ،سرمايه  دو تيغ ظاهرا متعارض مقراض  اين  ميانسال    45پيش گيرند. جنبش کارگری ايران در اين  

خودپوی  نای سرمايه ستيزی  ن تمامی  بيرودر  سرمايه آويز    چپ نمای  و رفرميسم منحط اپوزيسيونپليسی رژيم در درون  

سهمگين ترين ضربه ای که طبقه  سرمايه آويز شد.    ،دولتمدارطبقاتی اش را از دست داد. تا مغز استخوان، قانونگرا،  

طبقه سرمايه دار و رژيم درنده    ها است.پالايش آثارش نيازمند کارستان ضربه ای که    .می کردکارگر ايران تاريخا تحمل  

به  مبارزه کارگران را  جنبش کارگری را عملا فسيل نمود.    آثار فشار همه اين اهرم ها و عوامل  با استفاده ازاسلامی  

بلای جان خود آنها ساخت. سالها است کارگران در شکل شريعتی جامد  ، ضد خود نمود و  تمام و کمال مقلوب، باژگون

به ورطه  می نمايند، چرخه کار را    علی الظاهر در حال کارزارند، اعتصاب می کنند، اجتماعدر شش گوشه اين جهنم  

بالاتر . به جدولی که  ، هيچ نتيجه ای نمی گيرندها راه می افتند، دست به شورش می زنندتعطيل می اندازند، در خيابان

سال    45  ماهانه  اين دستمزد  در ماه بوده است.دلار امريکا    122  معادل  1358مزد کارگران در سال  آورديم نگاه کنيد.  

نيمی از ارزش خود را از دست داده   حداقلدلار امريکا    طی اين مدت!!  سقوط کرده است  دلار  90به    1403بعد در  

  35به حدود  و  دلار تنزل يافته    45دلار به    122از  سال    45مزد ماهانه کارگر ايرانی در اين  است. به اين ترتيب  

و اين در حالی است که    ايران رعب انگيز است  تصور تحمل اين وضعيت از سوی طبقه کارگر  درصد رسيده است!!!

هيچ کس از خود، با همه اينها    ا مستمرا در اعتصاب و اعتراض و راهپيمائی و اجتماع و تحصن هستند!!کارگران ظاهر

، ؟چه بايد کرد  گد!!نمی پرسد که کجای کار می لن  يشهمسنگر، همرزم خوهمصدا،  ، از همکار،  از همزنجير بغل دستی

ها ميليون!! چرا به علاج نمی انديشيم؟؟!!  چرا مترصد تشخيص نيستيم؟چگونه بايد آن را پيدا کرد؟    ؟ريشه معضل کجاست

هيچ کف نانی بر سفره هيچ کجا به هيچ ميزان پژواک نمی گردد،  کارگر به زعم خود مبارزه می کنند و مبارزه آنها  

  دردهای لاعلاج داروئی برای التيام  قرص  ، هيچ  کندهای خشک خانه نمی  قطره آبی وارد لوله    هيچ خالی فرزند نمی آرد،  

وضع روز      به دست آمده است!!برگزار شده است. ثواب ها  شرعی  است. فريضه    مورد رضايت . با همه اينهانمی زايد

جوابش تکرار و    ران ضد سرمايه داری هيچ پرسش تازه ای نيستکارگجنبش کارگری اين است. چه بايد کرد؟ برای ما  

يقين ما به درستی با حداکثری بی مهری مواجه بوده است اما  های هر روزی است. حرفهائی که تا امروز  مکرر حرف

صد تا، صدتا، در چهارديواری  ذلت آميز  صدها باربيش از روز پيش شده است. با مبارزات گسيخته،  کار خود هر روز  

،  ی طلبی، جنبش های مدنیدموکراسبا  با عزيمت از هميشه کارگر ماندن و برده مزدی بودن،  ،  کارخانه ها، شرکت ها

ه بار نخواهد آورد. يک راه ب  ، هيچ بهبودی به هيچ ميزاناگر صد سال هم تداوم يابدتحصن مقابل اين و آن نهاد دولتی  

بر  شورائی  بايد خواستار تسلط  يک جنبش شورائی سراسری ضد سرمايه داری برپا ساخت.  بايد  بيشتر وجود ندارد.  

تا بايد وارد ميدان واقعی مبارزه طبقاتی ضد بردگی مزدی گرديد. ما در اين گذر    سرنوشت کار، توليد و زندگی شد،

در خانه همزنجيران را کوبيده ايم، با آنها به گفتگو  تا هر کجا که توانسته ايم    نوشته ايم و گفته ايم،چشم کار می کند  

پيش رفيع تر هر چه  ها را  جاری و کوه راه حلتر چه خروشانهر . سيل انتقادها را شور و مشورت نموده ايمنشسته ايم، 

  .انجام خواهيم داد  داده ايم واين کار را هر روز انجام  کشيده ايم.

 کارگران ضد سرمايه داری 


